
  و كاركرد  ي فارابياخلاق الگويمحوريت اقتصاد فرهنگ در 

  »كودكو فلسفه «برنامة در  آن

  ∗ناديا مفتوني

  ∗چكيده

هاي اخلاقي اهتمام به بنيان »فلسفه و كودك« برنامة

د و يكي از اهداف اساسي آن تربيت و رشد فكري دار

. استو پيشرفته  فاضله يي جامعه ساختنكودكان براي 

ضر ابتدا به الگوي اخلاق اسلامي فارابي كه در پژوهش حا

 ،بايد آن را نسبت به ديگر الگوهاي اخلاق اسلامي

ميپردازيم و آنگاه  ،انقلابي كپرنيكي بشمار آورد

فلسفه و كودك  ةكارآمدي الگوي فارابي را براي برنام

 ويژگيهاي اصلي الگوي اخلاق فارابي .آوريم ميان ميب

 ؛ق اجتماعي بر اخلاق فرديتقدم اخلا )1 :استچيز چهار 

تلاش  )3 ؛هاي اجتماعي لفهؤبا م يفرد تعريف اخلاق )2

اخلاق  ةعنوان اولين بايستحداكثري در توليد ثروت ب

هاي برتر موقعيتبراي كسب تلاش حداكثري  )4 ؛شخصي

نظر ب .اخلاق شخصي ةعنوان دومين بايستب ،اجتماعي

رانگيزه و رسد فارابي در الگوي خويش، تربيت نسلي پمي

  .هدف گرفته استفاضله  أسيس جامعةپرتلاش را براي ت

اخلاق مدينة فاضله، پويايي اجتماعي، : واژگان كليد

  .اجتماعي، الگوي تربيتي، فارابي

  مقدمه

 ،فارابي و جايگاه آناسلامي تبيين الگوي اخلاق 

. ارتباط فرهنگ و اقتصاد است ةدربار يي متوقف بر مقدمه

اوايل انقلاب و سالهاي جنگ ويژه بسالياني متمادي 

در مقايسه با اقتصاد و  تحميلي، فرهنگ و امور فرهنگي

ما تلقي ميشد و  ةجامع ةمسئلامور اقتصادي، مهمترين 

ترين و موثرترين كم در ميان بخشي از جامعه كه مهمدست

هاي كشور در آن بخش جاي داشتند، اولويت  رسانه

. آمد شمار ميب مملكت، فرهنگ و مسائل فرهنگي نخست

در چند سال اخير اقتصاد به اولويت نخست كشور تبديل 

                                                           

  3/3/99 :تاريخ تأييد                 3/11/98  :تاريخ دريافت

  دانشيار گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه تهران؛ ∗
 nadia.maftouni@ut.ac.ir 

شده و حل مشكلات اقتصادي در سخن بسياري از 

خود اختصاص اول را ب ةمملكت، اهميت درج مسئولان

ي گذشته و سالهانگاهي به شعارهاي نوروزي . داده است

حال و هواي  ةدهند اندازيم كه نشان مي سالهانامگذاري 

 ها و رسانه كشورثر از ؤبخشي بسيار مهم و م دستكم

  .اولويت امور است درمورد

. اخير مشهود است ةعناوين اقتصادي در نامگذاري ده

توسط مقام معظم رهبري سال  )1399(سال جاري 

تأكيد و كه در واقع نوعي نامگذاري شد  »جهش توليد«

. بود ،»رونق توليد«سال  ،گيري براي شعار سال قبلاوج

شعار و نام  1397در سال . گرديمميل به عقب بريك سا

سال پيشتر، . اعلام شد »حمايت از كالاي ايراني«سال 

نام  »اشتغال ـتوليد : سال اقتصاد مقاومتي« ،1396

 »اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل« 1395شعار سال . داشت

 »دولت و ملت، همدلي و همزباني« 1394سال . بود

ي قبل سالهاتصادي نامگذاري نامگذاري شد كه ويژگي اق

اقتصاد و فرهنگ با عزم « 1393شعار سال . و بعد را ندارد

كه تركيبي اقتصادي و  بود »ملي و مديريت جهادي

سياسي و  ةحماس«سال  1392سال . شتفرهنگي دا

وليد ملى، سال ت« 1391سال . بود »اقتصادي ةحماس

 9013سال . نام گرفت »ايرانى  ةحمايت از كار و سرماي

 )1389( سال قبل از آن. بود »جهاد اقتصادي« سال

سال . نامگذاري شد »همت مضاعف و كار مضاعف سال«

سمت حركت مردم و مسئولين ب« سال )1388(پيشتر 

نوآوري و « 1387شعار سال . بود »اصلاح الگوي مصرف

سال اتحاد ملي و « 1386نام سال . انتخاب شد »شكوفايي

نامگذاري بصراحت ين سال هم بود كه ا »انسجام اسلامي

 ،ين منوالهمب 1378تا  1386از سال . نداشت اقتصادي

  .تر استكمرنگ سالهانامگذاري شعار اقتصادي در 

ها  لفهؤاما م نميشدندنامگذاري سالها  1378قبل از سال 

قرار گرفته كه و تأكيد  تصريحو عناصري در هر سال مورد 

 1377پيام نوروزي  در. اقتصادي در آنها مشهود است ةصبغ

كنار گذاشتن  1376در پيام سال  ،جويي دولت و ملت صرفه
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روي و  مبارزه با اسراف و زياده 1375در پيام سال  ،اسراف
نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي، در نوروز سال 

روي و  دهمقابله با زيا يعني ،انضباط اقتصادي و مالي 1374
و انضباط اجتماعي، در  وجدان كار 1373اسراف، در سال 

تحكيم  1371عدالت اجتماعي، در پيام نوروزي  1372نوروز 
مقام معظم رهبري بودند توجه مورد تأكيد و  معنويت

 .)khamenei.irبرگرفته از سايت (

كه خصوصيت عدالت  1372توان گفت در سال مي
ميزان خصوصيت اقتصادي ب ة، وجهبودهاجتماعي مد نظر 

باط اقتصادي و مالي برجسته و مورد وجدان كاري يا انض
 ببعد 1373از سال  در بيشتر سالها اما. نبوده است تأكيد

 ةمحتواي پيام نوروزي يا نامگذاري سال، مشتمل بر جنب
و  79و  78سالهاي  ،در اين ميان. آشكار اقتصادي است

بدون استثنا  ،99تا  87از سال  .متفاوت هستند 86تا  81
  .اند محوريت داشته ي اقتصاديپيامهاسالها  ةهمدر 

  در مقايسه با الگوي اخلاق بوعلي الگوي اخلاق فارابي

اما . اقتصاد جايگاهي ويژه داردالگوي اخلاق فارابي،  در
، سياست اواخلاق در الگوي ست كه مقدم بر آن، اين ةنكت

البته مترادف بودن  .يعني اخلاق و اخلاق يعني سياست
  .رابي نيستاخلاق و سياست منحصر به فا

اگر بخواهيم الگوي فارابي را به زبان امروز ترجمه 
فرهنگي و  ،ابعاد اجتماعي :چنين خواهد شدكنيم، 

غلبه  بطور مطلقاقتصادي اخلاق بر ابعاد فردي و شخصي 
 .است تر برجسته ،هاي اخلاق دارد و نسبت به ساير جنبه

كه تعاملات و رفتارهاي اجتماعي در  استذكر  لازم به
يكي از  نيست؛اريف امروزي مستقل از اقتصاد تع

ترين تعاريف اقتصاد كه از سوي گرگوري منكيو متداول
اقتصاد به گروهي يك «: پيوند استاين گوياي  ،ارائه شده

زندگي با يكديگر سر و  شود كه در طولاز مردم گفته مي
 .)Mankiw, 2015: p. 4(» كار دارند

ق شخصي و نفسي با اخلا اخلاق شخصي فارابي كاملاً
گذرا  يي اشاره . ستمتفاوت ا سينا ابن فيلسوفان ديگر مثلاً

موجب ميشود در سينا  اخلاق فارابي و بوعلي الگويبه 
الگوي فارابي با الگوي رايج  ميان يي مقايسه ذهن مخاطب

به  فارابي ةسفي السيا ةلرساترتيب مطالب . بگيردشكل 

  :شرح زير است
رفتار =  »المرء مع روسائه ن يستعملهأنبغي ماي«) 1

  ؛ارتباطي انسان با رئيس و حاكم
رفتار = » نبغي للمرء ان يستعمله مع اكفائهما ي« )2

  ؛ارتباطي انسان با همرديفان و همكاران
رفتار  = »بغي ان يستعمله المرء مع من دونهماين« )3

  ؛ارتباطي انسان با زيردستان
اطي انسان رفتار ارتب =» سياسه المرء لنفسهفي « )4
  .)18ـ  29: 1985شيخو، ( يشبا خو

  :از ستعبارت سينا ابن ةسفي السيا ةلرساترتيب  اما

  ؛رفتار انسان با خود = »الرجل نفسه ةسفي سيا«. 1

رفتار مالي و  = »الرجل دخله و خرجه ةسفي سيا«. 2

  ؛پولي فرد
و  رفتار با همسر = »الرجل اهله ةسسيافي «. 3

  داري؛ خانواده
  ؛رزندرفتار با ف = »الرجل ولده ةسسيا في«. 4

و  رفتار با زيردستان = »الرجل خدمه ةسسيافي «. 5

  .)2 ـ 17: همان( خدمتگزاران
 رسائلدر عناوين ياد شده از  همانگونه كه ميبينيد

 تكرار بكراتسياست  ةسينا، واژ سياست فارابي و بوعلي
اين  سياست و اخلاق را در ةابتدا رابط بنابرين. شده است

 ةدر رسال. ميكنيمدست بيان  دو رساله و آثاري از اين
مترادف بصورت سياست و اخلاق فارابي، اصطلاح  سياست

يعني  ةسفي السيا ةلرساعبارت ديگر، ب ؛كار رفته استب

سينا  ابن ،ساير فيلسوفان از جملهالبته . في الاخلاق ةلرسا

لويس  .اند كار بردهسياست و اخلاق را بشكل مترادف ب نيز
 ةكه بر رسال )Louis Ma‘luf /1867-1946( معلوف

 فلسفيه مقالاتمن در ضبوعلي حاشيه نوشته و  سياست
 ةسفي السيا ةلرسا ،خوداثر ، در ابتداي است شدهمنتشر 

ناميده و در همان صفحه، في الاخلاق  ةلرساسينا را  ابن

الشيخ الرئيس في السياسه  ةلرسا سينا را كتاب بوعلي

تصريح ميكند كه در ادامه  او ،علاوه بر اين. استخوانده 
سياست در عرف  ةبه يادآوري نيست كه معناي واژ نياز

ها و اصلاح فسادها برطرف كردن نقص ،قديم عرب ةفلاسف
  . )2: 1985شيخو، ( بوده است

كه  نشان ميدهددو رساله ياد شده  منظم بهنگاهي 
و با  شدهشروع  اخلاق فارابي از رفتارها و تعاملات اجتماعي

در مقابل، اخلاق . يابد اخلاق شخصي و فردي پايان مي
اينكه كدام . شودبا اخلاق شخصي و فردي آغاز ميسينا  ابن

رويكرد درست يا غلط است و كدام بهتر يا بدتر، مورد بحث 
تمركز مبر رويكرد فارابي صرفاً ينرو، از ا. نيست اين نوشتار
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و كودك، مورد بحث قرار  هاي فلسفه برنامهكه در  يمشومي
اين . محل بحث استو كارآمدي يا ناكارآمدي آن  رفتهگ

. نداردرويكرد و ديدگاه فارابي از انتقاد با  يمباحث منافات
هاي خود به در تحقيقات و بررسي كه اينستبر سعي  اصولاً

و در  بودهپايبند  )positive ethics( رويكرد اخلاق توصيفي
لاق هنجاري دستوري تجويزي اخاين مرحله كاري به 

ما با اخذ . نداشته باشيم )normative ethics(يي  توصيه
به جاي رويكرد دستوري و هنجاري، برويكردي توصيفي 

نسبت به توان آن را كه مي پردازيمبررسي الگوي فارابي مي
دان پژوهي انديشمن نگاري و اخلاق الگوي غالب و رايج اخلاق

  .شمار آوردب مسلمان يك انقلاب كپرنيكي

جاه، لذات  ،طلب مال: فارابي فردي هاي اخلاقاولويت

  و شهوات

ابونصر فارابي و  ةسفي السيا ةلرساترتيب در شرح 

مباحث اخلاقي فارابي از اخلاق سينا گفته شد كه  ابن
تار شخصي و تعامل با نفس و با رف هشداجتماعي شروع 

سعادت در  و اخلاق ،فارابياز نظر  اساساً. يابد پايان مي
كوچكتر از مدينه  ةكند و جامعاجتماع معنا پيدا مي

حتي در مقدمات او . محمل نيل به سعادت باشد نميتواند
مل أ، آنگاه كه از رجوع به نفس و تداخلاقي خو ةرسال

به  نخست ،گويدانسان در خويشتن خويش سخن مي
  :اشاره ميكندارتباطات اجتماعي 

جوع كند و در احوال هر فردي آنگاه كه به نفس خود ر
فس خود مل نمايد، نأنفس خود و احوال ديگر افراد بشر ت

 آنيابد كه گروهي از مردم در  را در مرتبه و جايگاهي مي
از جهت يا جهاتي  و گروهي ديگر را با او شريكندمرتبه 

هت يا جهاتي پايينتر از و گروهي ديگر را از جبرتر از خود 
  . )19 :همان( يابد خويش مي

 ،خودشناسي ة، فارابي در اولين جملعبارت ديگرب
ايش با ديگر هدر اجتماع و در ضمن روابط و نسبتانسان را 

كه چنين سبكي در آثار درحالي ،اشخاص لحاظ كرده است
 بعنوان. خوردچشم مينگاران مسلمان كمتر ب قاخلاديگر 

 تأكيد دارد سينا برعكس فارابي، بر اخلاق فردي ابن ،مثال
ترين مهم :ميگويد قيحكم يا درس اخلا اولين بعنوانو 

پرداختن به نفس  ،رعهده داردكاري كه انسان در اين راه ب
است و كسي كه در خودسازي موفق است ديگر  خويش

 .)6: همان( سازي باشد و مملكت دارينبايد نگران كشور

اينك ببينيم فارابي كه رفتار شخصي را پس از سه 
همرديفان و زيردستان،  ،لادستانگونه رفتار اجتماعي با با

كلاس و درس  ةو در آخرين جلس اخلاقدر انتهاي رساله 
اخلاق خود قرار داده است، چه اموري را در جزئيات و 

رو ميگذارد و به چه وظايفي  خصوصيات اخلاق فردي پيش
و متفاوت از  دهآفري شگفتي نيزاينجا او . كندتوصيه مي

 او. يسان عمل كرده استنو پژوهان و اخلاق اخلاقبرخي 
، ، توصيهترتيب با سه درسِرفتار شخصي و فردي را ب

مال، طلب جاه،  طلب: كندمي آغازدستور، تكليف يا وظيفه 
 :يا با اندكي تفصيل طلب لذات و شهوات

دست آوردن ثروت و وجوب مبالغه در ب: اول ةوظيف
  ؛)29 ـ  30: همان( مال

  ؛)30: همان( اهدست آوردن جاهده در بمج: دوم ةوظيف
وجوب طلب و تحصيل لذات و شهوات از : سوم ةوظيف

  ).همانجا( راه جاه
و جاه و لذات و البته واضح است كه فارابي مال 

را نه تنها توصيه  حرامامور و  شهوات حلال را مدنظر دارد
كند كه طلب همچنين شرط مي. كندبلكه منع مي ،نكرده
 او. زندبسان آسيب دين و مروت و آبروي ان بهنبايد مال 

داند كه طريق طلب لذت و شهوت نيز واجب مي در مورد
يعني انسان در پي  ،لجاه پيش گرفته شود نه طريق ما

 شود؛ مثلاًطلبي حاصل مي ايي باشد كه با جاههاميال و لذت
يا ميلي  بردنخست مي ةه يك دانشجو از كسب رتبلذتي ك

المللي دارد  كه يك ورزشكار به برنده شدن در مسابقه بين
يا اشتهايي كه يك فيلمساز نسبت به بردن جوايز 

ترديدي در ضرورت  ،بنابرين .هاي جهاني دارد جشنواره
يعني قرار  ؛حلال بودن طلب مال و جاه و لذت نيست

همچنين . جاه و مال كسب كند ،از راه دزدي انساننيست 
به شايسته و در محل و مورد شايسته  ةانسان بايد به انداز

  .)همانجا( شناخته شودسخاوت 
كه چرا فارابي  اينستمهم  مسئله، اينهااما صرفنظر از 

با سفارش  مثلاً خود راهاي اخلاق شخصي و فردي  توصيه
پرهيز از اسراف شروع و جويي  بر صرفه تأكيدبا  ،به قناعت

قدر كفاف اكتفا از مال دنيا بنگفته است ؟ چرا ه استنكرد
 ؟و عزلت را توصيه نكرده استنشيني  كنيد؟ چرا گوشه

با مسائل ديگري غير هاي اخلاقي خود را  توصيهچرا  اساساً
با توصيه به  مثلاً ؟ه استنكرد آغازاز امور اقتصادي 

سينا  ننمونه، اب بعنوانخودسازي يا محاسبه نفس؟ 
اخلاق فردي و سخن گفتن از  مباحث اخلاقي خود را با

  .)6: همان(كرده است شروع عقل و نفس اماره 
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  اقتصاد فرهنگ: فارابي الگوي

 بعد: غلبه دارد عدب فارابي دو الگوي اخلاقيدر 
و اقتصادي اقتصادي؛ يعني ابعاد اجتماعي  بعداجتماعي و 

را  اواخلاق  الگويتوان مياز اينرو  زندحرف اول را مي
البته نامگذاري امري استحساني و  .ناميد اقتصاد فرهنگ

فارابي بر اخلاق  تأكيد آننجا وجه اما در اي. ذوقي است
 ةفيلسوف مدين بعنوان او. اجتماعي و اقتصادي است

فرهنگي را طلب فاضله، نوعي از اخلاقيات و باورهاي 
گذارد كه توسعه و رشد اقتصادي بخش ميكند و بنيان مي

فرهنگي باورهاي اخلاقيات و  اين. آن است ناپذير جدايي
فاضله را در پي  ةجامعاقتصادي  ةپيشرفت و رشد و توسع

آثار و نتايج و  ،البته اوضاع و احوال اقتصادي خاص. دارد
يعني  ،دارد بدنبالنيز تبعات اخلاقي و فرهنگي خاصي را 

اين ارتباط  از. برقرار است در اينجا يك ارتباط دوسويه
شده  ياددوطرفه به اختصار تحت عنوان اقتصاد فرهنگ 

تعريف  اينگونهگ را ، اقتصاد فرهنعبارت ديگرب .است
اينكه از يكسو چگونه فرهنگ و اخلاقيات  ةمطالع :كنيممي

سقوط اقتصادي جوامع را تعيين  مسير اقتصاد و رشد و
ثيري أهاي اقتصادي چه ت، زيرساختي ديگركند و از سومي

  .اخلاقي جوامع دارد بر فرهنگ و باورهاي

   تبيين الگوي اقتصاد فرهنگ فارابي
اهميت ابعاد اجتماعي و اقتصادي در اخلاق نفسي و 

چنين نگاهي  اواما چرا . شخصي از نگاه فارابي روشن شد
ديگر فيلسوفان  نسبت به اندازهبه اخلاق دارد؟ چرا تا اين 

است؟ عمل كرده مسلمان متفاوت  ةو انديشمندان برجست
رسد كه در هاي مختلفي براي الگوي فارابي بنظر ميتبيين
  .شوداشاره مياز آنها به يكي  اينجا

 ةمدين و امت فاضله ،فاضله ةفارابي فيلسوف معمور
است؛ يعني ساختار جهان فاضله و جوامع فاضله را  فاضله

. چنين جهاني است متمايل به تحققطراحي كرده و 
فارابي  ةسعادت معقول در انتهاي افق فلسف بيقين

ريت به دن بشفاضله را براي رسي ةجامع اودرخشد و مي
 اين كار ،به هرحال اما. كرده استسعادت غايي طراحي 

سازي و  است و جامعه يي خاص مستلزم ساختن جامعه
به اين پس فارابي . هايي نياز دارد لفهؤسازي به م تمدن

فاضله، بايد  ةتوجه دارد كه براي ساختن جامعمسئله 
ساختن تمدن و  ةانگيزكه عناصر و انسانهايي تربيت كرد 

، وي در بيان بعبارت ديگر ؛فاضله را داشته باشند ةجامع
د رك تربيترا  نسليبايد  معتقد استوظايف اخلاقي افراد، 

  . فاضله برآيد ةساختن تمدن و جامع عهدةكه از 
كه فارابي  يي اولين گام اخلاق شخصي ،به اين ترتيب

عزم اقتصادي يك . كند، عزم اقتصادي استتعريف مي
ورزي افراد  كشي و اخلاق ياضتاينكه ر ؛فرهنگ است

الگوي جامعه  يك عبادتگاه ةمدينه، زهدورزي در گوش
و استراحت و خوابيدن كمتر  ،تركار كردن طولاني يا باشد

آثار  ،فعاليت اقتصاديزمينه از تلاش بيشتر در هر 
حلال كسب و كار اينكه  مثلاً فرهنگي متفاوتي دارد؛

علمي  ةمباحث دندرس خوانيا  شمرده شودواب ثعبادت و 
جهاد يا بالاترين  قلمداد گرددعبادت شبهاي قدر  ازبالاتر 
ولو از دشمن و كافر، تعريف شود،  ،علم و دانش كسب

ه اين باورها موجب چه پيشرفتي نيازي به توضيح نيست ك
  . خواهد شد
ادت كدام كار را عب ،دانيمچه چيز را اخلاقي مياينكه 

و داراي اجر تلقي  تدرسچه رفتاري را يا  شماريممي
. فاضله است ةاولين سنگ بناي فرهنگ مدين ،كنيممي

ها و  فارابي به انگيزهميتوان گفت طور خلاصه ، ببنابرين
مورد نياز  )incentive structures( ساختارهاي انگيزشي

و در تربيت  ويژه دارد توجهيسازي  ي و تمدنساز جامعه
  .دنبال ميكندا ه چنين هدفي رانسانها و پرورش نسل آيند

  هاي غيرمادي و پيشرفت اقتصادي انگيزه

 عنايتها و ساختار انگيزشي آدمي  فارابي به انگيزه
و  اوهاي معنوي و غيرمادي از نظر  اما جايگاه انگيزه. دارد

  كجاست؟  او ةدر نظري
سيس تمدن و أبايد توجه داشت كه گام اول در ت

در جهان  يي هتمدن و جامع ،ست كه اولاًاينفاضله  ةجامع
فاضله باشد  ،جامعهتمدن و آن  ،خارج شكل بگيرد و ثانياً

 ،عبارت ديگر، تا تمدني وجود نداشته باشدب. يا فاضله شود
. معناستگفتن از فاضله بودن آن مهمل و بيسخن 

سيس يك تمدن و جامعه نيز مبتني بر رشد و توسعه و أت
 پيشرفت و بهبود ،ينبنابر. است )growth( پيشرفت

محور زندگي مردم و ترقي و ارتقاي استانداردهاي زندگي، 
گام اول اخلاق  بعنوانصراحت ب او ؛فارابي است توجه

بدست آوردن  راههاي ةنفسي و شخصي از احصاي هم
ميتوان فارابي  از زبان حال. گويدثروت و مال سخن مي

در راستاي  بايدعوامل انگيزشي افراد جامعه ساختار  :گفت
 ةت رفتار باشد، به اين معنا كه در مردم انگيزمهندسي مثب
تواند كاري فارابي نمي. و پيشرفت ايجاد كند توليد و رشد

رشد يعني توليد دارو، يافتن راه  ؛نداشته باشدرشد به 
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   .... و بيماري، سينماجديد درمان 
كه  اينست در اين بحث قابل طرح است،كه  پرسشياما  

كند و آنها رمادي و الهي هزينه نميهاي غي زهچرا فارابي از انگي
در ابتداي مبحث اخلاق نفسي چرا  آورد؟ مثلاً را پاي كار نمي

آموز  دانش انسان بايد براي ايمان خود كار كند،: گويدنمي
بايد براي اعتقاداتش درس  نبايد كاري به نمره داشته باشد و

، كشاورز بايد درس بدهدخدا  براي رضايبايد  معلمبخواند، 
خدا كشت و زرع انجام دهد و هنرمند بايد براي  اطربخ

  رضاي خدا به آفرينش اثر هنري مشغول شود؟ 
فارابي كه  :گفتيا ابهامي بايد  در پاسخ چنين پرسش

توجه  فاضله ةآحاد انسان و تك تك فرزندان جامع ةبه هم
هاي مردم را  ما نبايد انگيزه نميتواند بگويد اساساًدارد، 

چون خودشان بايد براي خدا كار  ،)optimize( بهينه كنيم
درست  ؛كنند و به فكر رشد و پيشرفت جامعه باشند

و مغازه و  چرا به خانه همانگونه كه نميتوانيم بگوييم
خدا دزدي  بخاطرافراد بايد  ،ماشين خود قفل ميزنيم

خدا خاطر ب مردم ،نيستپليس بگوييم نيازي به يا  نكنند
ساختار عوامل  ييم نيازي بهيا بگو جنايت كنندنبايد 

اين . وجود داردبهشت و جهنم  نيست زيرامادي انگيزشي 
 تان را به پزشكبيماركه ست درست مثل اين سخنان

از پزشك  وقتي. بسپاريد و بيمارتان زير جراحي فوت كند
اجلش رسيده : دهدپاسخ ؟ فوت شدمريض چرا  پرسيديد

 ،ح نميپذيريدحرف را از پزشك جرااين شما مطمئناً ! بود
هر سخن در . بپذيريداستاد الهيات و كلام شايد از  گرچه

اساتيد  .دار و در جايي ديگر مهمل استجاي خودش معنا
سخن  از انواع عرفانعرفا كلام از بهشت و جهنم و علم 

از  ،افتد زمين مي برفرض كنيد سيبي از درخت  ؛ميگويند
 ،اراده كردچون خدا  نظر متكلمان و عرفا اين سيب افتاد

زمين است كه موجب  ةاما از نظر فيزيك اين نيروي جاذب
  .افتادن سيب ميشود

كه استاد تفسير و اخلاق و  يي رئيس مدرسه علميه
فرماندار  نزد، براي گرفتن بودجه و كمك مالي بود عرفان

كنيم كه خداوند ما برايتان دعا مي: فرماندار گفت. رفت
ما خودمان : ميگويدجواب  در لمعا. مشكلاتتان را حل كند

از يكي از يا  !بهتر بلديم دعا كنيم، شما پول بدهيد
آبادي، عارف و فقيه شناخته  االله شاه فرزندان مرحوم آيت

 ميخ اين«: اند كه پدر به فرزند ديگر گفتند شده، نقل كرده
 رگي آن به كسي لباس است ممكن و است ديگران مزاحم

 رفتند مسجد به سپس .»كوبب آخر تا يا آوردر را آن .كند

 را فرزند .بود قبلي وضعيت به ميخ هنوز برگشتند وقتي و
 جواب »نكردي؟ اصلاح را ميخ چرا« :گفتند و زدند صدا
 .»نميكند گير آن به كسي لباس نخواهد خدا تا« :داد

 ،تنبلي« :گفتند مضمون اين به قريب تعبيري با ايشان
 هيچ كه است عرفاني عرفان، اين »!كرده موحدت خوب

  .ندارد بيعاري و بيحالي توجيه و تنبلي با نسبتي

با مال، جاه، لذات و شهوات  ارتباط عوامل انگيزشي

  يكديگر

پس از آنكه تبييني از ساختار عوامل انگيزشي نزد فارابي 
فارابي چه  اينكهيكي : اشاره ميشوددو مطلب  بهشد،  ارائه

يعني مال و زشي، انگي ةنسبت و ارتباطي ميان سه عامل عمد
امروزه در اقتصاد چه  اينكهديگر  ؟كندجاه و لذات برقرار مي

    ؟شودبرقرار مي ياها برقرار است  نگيزهنسبتي ميان اين ا
 چنانكهها،  از لحاظ ترتيب بيان انگيزه :مطلب اول

ملاحظه شد، فارابي ابتدا مبالغه در توليد ثروت و كسب 
كثري در ش حدامال را مطرح كرده، سپس جهد و تلا

ميان آورده و در بند سوم، طلب كسب جاه و طلب جاه را ب
اگر ، اواز نگاه . لذات و شهوات را ضروري شمرده است

مال  انسان با دو فرصت مواجه شود كه در يكي افزايش
انتخاب ، بايد افزايش جاه را باشد و در ديگري افزايش جاه

و شهوات را ضرورت دارد انسان لذات علاوه بر اين، . كند
 طلب لذت و شهوت تماماً اما ،براي خود بخواهد و بجويد

در واقع از نظر . مال ةوسيلبجاه باشد نه  ةواسطبايد ب
 در پي شامكانات ةفارابي واجب است كه انسان با هم

اگر . ها و اميال خويش از طريق جاه باشدرسيدن به لذت
 انسان در كامجويي طريق مال را بر طريق جاه ترجيح

شود و حتي به لذاتش نايل نمي ميخواهددهد، آنگونه كه 
بدهد و مورد تمسخر  دستممكن است مال خود را نيز از 

تبديل  زيانبه  و سودش ثروت ةمردم واقع شود و هم
 اما انساني كه اميال و لذات را از طريق جاه و برطرف. شود

تمايل خود و  ةكند، به اندازكردن نيازهاي مردم طلب مي
علت آنچه ب ةرسد و همبيشتر از تمايلش، به لذات ميحتي 

طلبي تحصيل كرده،  جويي از راه طمع جاه و جاهلذت
  .ماندباقي مي اوهمواره دوست و دوستدار 

گوييم انسان هيچ چيزي كه ما نمي ميكند تأكيدفارابي 
اما از مال خود را براي لذت و كامجويي صرف نكند، 

، نه بر جاه باشد تكيه ةعمدبايد  ،در كامجويي معتقديم
ين مال و جاه، طور خلاصه، فارابي هنگام انتخاب بب .مال
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بر نيز طلبي  در كامجويي و لذتدهد و تقدم را به جاه مي
  .دارد تأكيدطلبي  جاه

معناي بايد توجه داشت كه در اقتصاد ب :مطلب دوم
امروزي و در ميان اقتصاددانان معاصر، مرزي ميان مال و 

در واقع چه مال، چه جاه، . شودنميذاشته جاه و لذات گ
هستند كالا و خدمات  ةچه لذات و شهوات، زيرمجموع

)goods and services(. دنبال طلب جاه يعني شما ب
اجتماعي هستيد و در يك مسابقه يا رقابتي  موقعيتي

بريد؛ از آن لذت مي باشيد و طبعاً جلوتر از همهخواهيد مي
به شما افتخار كنند در فاميل  تانپدر و مادراز اينكه  مثلاً

بالا مانند موقعيت اجتماعي  يكاز  خوشحال ميشويد يا
در فلان  اينكه حاضريم. بريدلذت مي ،تحصيلات عاليه

شركت كنيم و  ،نداردهم جوايزي جشنواره جهاني كه 
 ةمقولاز  اين مقولاتبگيريم،  نيز بعهدهرا  سفر ةحتي هزين

ها را به اصطلاح فلسفي از بيطل توان جاهمي. طلب جاه است
البته بنظر . يل لذات و شهوات وهمي و خيالي بشمار آوردقب
رسد فارابي كه لذات و شهوات را از جاه جدا كرده، بيشتر مي

جاه و لذت و شهوت توجه  يي به اصطلاح عرفي و محاوره
داشته است؛ يعني جاه را براي امور خيالي و وهمي و لذت و 

در آثار  او .كار برده استحسي و طبيعي ب هوت را براي امورش
سينا  معنايي كه ابنواهمه را ب ةلذت وهمي و قو نيزديگرش 

. برده استكار نبكار برده، ب پنجگانهدر تفكيك حواس باطني 
حسي، خيالي و  ةتبع ادراك در سه مرتبدر آثار فارابي لذت ب

مانند  طلبانه ، امور جاهاوترتيب از نگاه  به اين. گنجدعقلي مي
لذت  ةنده شدن و قهرمان شدن، در مرتبرب ،شاگرد اول شدن

خيالي و وهمي است و مقصود فارابي از لذات و شهوات، لذت 
  . حسي و جسمي مانند غذا خوردن است ةمرتب

كه  يي دارد، يعني نحوه سياستسبكي كه فارابي در رساله 
ثار بندد، با تحقيقاتي كه در آاصطلاحات را در اينجا بكار مي

ايم، همراهي  و استنتاجاتي كه در آنها كرده  ديگر وي انجام داده
  .)1385مفتوني، : ك.ر( و سازگاري دارد

عوامل انگيزشي عوامل را اينگونه اما اقتصاددانان 
اي جامعه توليد بينند و ثروتي را كه از اين طريق برمي

لذات و هر كدام از  در اقتصاد. كنندميشود محاسبه مي
 ،ها و منكوحاتاز قبيل خوردنيها، نوشيدني ،شهواتي

  .شونداز كالاها و خدمات را شامل مي يي دسته

  گيري نتيجهجمعبندي و 

الگوي اخلاق فارابي را توضيح  ،در پژوهش حاضر
ـ مبني بر برتري و اولويت  اوداديم و ديديم كه الگوي 

نسبت به الگوي رايج اخلاق اجتماعي بر اخلاق فردي ـ 
يك انقلاب تمام  ،پژوهي مسلمانان و اخلاق نگاري اخلاق

هر ب(سينا  حتي فيلسوفاني مانند ابن ؛عيار كپرنيكي است
چه رسد به  ،اند فارابي را دنبال نكرده ةسبك و شيو )دليل

اخلاق ما الگوي  .در سنت تفكر اسلاميها  نحلهديگر 
اقتصاد «در اخلاق اسلامي را  ويفارابي و انقلاب كپرنيكي 

 اخلاق در فضاي كه اساساً بدين معنا ،ام نهاديمن »فرهنگ
به ديگر سخن،  ؛پذيردانتزاعي، خالي و خيالي تحقق نمي

و اقتصاد اخلاق در جايي كه جامعه، فرهنگ و تمدن 
  .معنا ندارد ،نيست

و اجتماعي ) فردي(الگوي اخلاق نفسي  بنابرين، بر اساس
 ته است،شكل گرفساختار انگيزشي انسان  كه برمبنايفارابي 

فاضله  ةتمدن و جامعدر پيشرفت تربيت و رشد كودكان 
 در .متفاوتي در پي خواهد داشت كاملاًثيرات و نتايج أبشري ت

تقدم اول  :دو مطلب برجسته است فارابيهاي اخلاقي اولويت
اخلاق اجتماعي بر اخلاق فردي، از طريق توجه به ارتباطات 

 دوم زيردستان؛اجتماعي و تعامل با حكومت، همكاران و 
در كوشش حداكثري در توليد ثروت و اجتهاد در طلب جاه 

  .اخلاق فردي و تعامل با نفس
يي كه بر اين مبنا تربيت شوند،  كودكان و نسل و جامعه

پيشرفت جامعة خود را اولويت خواهند داد و تلاش خود را در 
در اين الگوي تربيتي و آموزش . اين راستا بكار خواهند گرفت

رورش حتي منافع فردي نيز بر محوريت طلب جاه تعريف و پ
پذيري،  جامعه. شده است كه بطور مستقيم ثمرة اجتماعي دارد

قانونمداري، نوعدوستي و طلب منافع همگاني بارزترين 
خصوصياتي هستند كه كودكان پرورش يافته بر اساس اين 

  .الگو، بدست خواهند آورد
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